
 

 
 

 
 

 ) غلامرضا بغدادیشهيد والا مقام  (
 

         صفرعلي :نام پدر
 1344 :تاريخ تولد

      10/2/1361 :تاريخ شهادت
            خرمشهر:محل شهادت
  بيت المقدس :نام عمليات

 بابا سلماني شهريار،گلزارشهدا:خاكسپاريمحل  
 

 

 فرازي از وصيتنامه 
 من سرباز امام خميني :اش گفتهه، به خانوادههنگام عزيمت به جب شهيد،

توفيق شهادت نصيبم شد، پيراهن  اگر .شما نيز هيچگاه امام را تنها نگذاريد هستم،
ام نُقل و شيريني پخش كنيد تا دشمنان  تن نكنيد و در تشييع جنازه مشكي بر

  اماين راه گ انقلاب شاد نگردند و بدانند كه ما براي اعتلاي دين اسلام در
   .ايم نهاده



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

. اي مذهبي، متولد شددر خانواده شهيد غلامرضا بغدادي در روستاي باباسلمان شهريار،
هاي دوران ابتدايي و راهنمايي را با موفقيت گذراند و در سال دوم متوسطه عازم جبهه

شاهي و بعد از انقلاب با او قبل از انقلاب با پخش اعلاميه بر ضد رژيم شاهن .جنگ شد
 نقش هاي رزم، سياسي و نيز حضور در جبهه، اجتماعي،هاي فرهنگي حضور در فعاليت

 .هاي انقلاب اسلامي داشته است دفاع ازآرمان پيروزي وفعالي در 
 بود ولي به علت  با باطلهاي حقشهيد بغدادي مشتاقانه خواستار حضور در جبهه

شد؛ با اين حال، با  والدين مواجه ميمخالفتها با بههدر جش  برادر بزرگتردوحضور 
 . شدها اصرار زياد موفق به حضور در جبهه

هاي نور عليه ظلمت، در عمليات  روز حضور در جبههچهلسرانجام، پس از حدود 
   دچاربشدت  كاتيوشا جسم مطهرش ي هالمقدس، براثر اصابت گلولشكوهمند بيت

ك معبود خويش لبيك گفت و شهد شيرين شهادت بلي رعي اِرجاي اِد و به نشدسوختگي 
 .را نوشيد

 

مسجد  در. بسيارمؤمن بود داشت و  غلامرضا اخلاقي نيكو؛هاي اخلاقي ويژگي
بسيار احترام  پدر و مادر خصوصاً به همگان  .داد محل به نوجوانان قرآن تعليم مي

 .گذاشت مي



 

 
متين بود؛  ادب و همان كودكي با ضا ازغلامر اي به نقل از مادر شهيد؛ خاطره

به  .بوي معنوي گرفته بود ولي يكي دوسال قبل از شهادت، تمام رفتارهايش كاملاً رنگ و
  :گفت آمد، مي به خانه مي كار زراعت براي صرف ناهار وقتي با برادرش از عنوان مثال،

شما خسته وگرسنه  آخر، «:گفتم مي» .بعداً ناهار ما را بياور اول نمازت را بخوان، مادر،«
 ».شود  انسان ميي همادرجان، فرداي قيامت نماز است كه شفاعت كنند«: گفت مي» .هستيد
 

 فرازي از مناجات شهيد
 ! خدايا

ي جان دادن    تو جانم دادي و جانم را خواهي گرفت، مرا در صراطي گذار كه در لحظه              
 .غفلت نكنم
 ! خدايا

هاي فراوان دادي كه نه قدرش را دانستم و نـه ليـاقتش را داشـتم، پـس مـرا                     به من نعمت  
 .زباني ده كه سپاسگزار تو باشد

 ! خدايا
به من دانشي ده كه تو را بهتر بشناسم، زباني ده كه تو را بهتر وصف كنم، هوشي ده كه                    

 كـه تـو را دائـم بـه يـاد            اي ده كه تو را بهتر در نظر آرم، ذهنـي ده            تو را درك كنم ، حافظه     
 .آرم، به من بينايي ده كه هميشه تو را ببينم و حسي ده كه تو را هميشه احساس كنم



 

رداينگونه بودند مردان م 
هاي خودشان كه خيلي به آن اتكـا   ترين تيپ ي يكي از قوي ها به وسيله    يك شب عراقي  

هـاي     دسـتگاه از ايـن تانـك       وار به طرف جاده حمله كردند، طوري كه چنـد           داشتند، ديوانه 
ي آسـفالت هـم پـيش بياينـد و خودشـان را بـه خاكريزهـا          عراقي موفق شدند تا روي جـاده      

 .آمد كه ديگر كار از كار گذشته است از ظاهر امر چنين بر مي. برسانند
. رزمندگان هم واقعاً در آنجا به اين نكته پي بردند كه همان طور كه هدفشـان االله اسـت                  

 .اري و مدد بگيرنداز وي نيز ي
هـا    همان جا اين مسئله به ذهن شهيد خطور كرد كه لازم است در سرتاسر خط، رزمنـده                

بعد از اينكه اعـلام شـد بـرادران         . ها خيلي مؤثر بود     بگويند، چون اين عمل در جبهه     » تكبير«
ايـن تـدبير معنـوي      . ها شروع كردند بـه تكبيـر گفـتن          بگويند، در سرتاسر خط، بچه    » تكبير«

هاي عراقـي كـه       هاي تانك   با اين ذكر، چنان رعب و هراسي در خدمه و راننده          . كارساز بود 
آنهـايي كـه    . هـا را گذاشـتند و فـرار كردنـد           روي جاده آمده بودند، ايجـاد شـد كـه تانـك           

ي دشمن هم با يـاري خـدا و بهـره           هايشان فرار كردند و آن حمله       تر بودند هم با تانك      عقب
 . اكبر دفع شدگرفتن از مهمات االله

 

 اند االله اكبر  زندهشهيدان
 اند االله اكبر به حق پيوسته

 

 


